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  چكيده
آثار خود مطرح مند در  آن را به طور روش سهرورديحكمت اشراق، حكمتي ذوقي و عرفاني است كه 

واحد  ةي ـ كه از شاخدانسته كه دو ميراث حكم ميكانوني  ةشيخ اشراق خود را همچون نقط .كرده است
كتاب اصول روش او در . پيدا شده بود ـ دوباره در آن به هم رسيده و يكي شده است) هرمس(نخستين 

اول  ةدر مرحل ؛گردد نايل ميه مرحله فيلسوف به اشراق به اين ترتيب است كه طي س »الاشراق حکمة«
تجربيات (گردد  نور الهي نايل مي ةبعدي به مشاهدمرحله  بايد از اين جهان دست بشويد؛ سپس در او

به نظر او تمام . شود يعني علم اشراق براي او حاصل مي پاياني علم نامحدود و مجرد ة؛ و در مرحل)معين
سهروردي مكتب فلسفي خود را بر اساس نور و  .تطورات نور است ءاتب هستي و درجات معرفت جزمر

 .ظهور استوار كرده و معتقد است نور چيزي جز ظهور نيست و ظهور نيز چيزي جز واقعيت نور نيست
به نظر وي حيات نيز . عقلي است؛ نور ظاهر بالذات و مظهر للغير است مفهوم نور يك مفهوم بديهي

حي موجود دراك فعال  ؛ظاهر و عالم به ذات خود باشد ظهور و نورانيت است، يعني چيزي كه نزد خود
 متهر چيزي در جهان يا نور است يا ظل .نور، ذاتاً مدرك خويش و فياض و فعال است ،است و از اين رو

، كه نور مجرد و نور عارض ؛نور بر دو قسم است .جوهر و عرض هستند ةبه دو گون ،هر يك از اين دوو 
جوهر غاسق و  است؛ بر دو گونهنيز تش نور نيست ـ ظلمت ـ آنچه حقيق. هر يك اقسام و انواعي دارد

   .كند كه بر اساس درجه آگاهي است او تقسيم بندي ديگري از موجودات ارائه مي .هيئت ظلماني
  .، ظهور، حيات، ظلمت، وجود، نورالانوارنور، اشراق: ژگان كليديوا
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  2   سهروردي ةنور در فلسف
 محبوبه حاجي زاده ،نصراالله حكمت

نوعي استقلال جويي، ابداع و  آنهاجواني نوشته و در غالب  ةآثارش را در دورسهروردي 
گرچه تعاليم صوفيه، از حدود سه قرن پيش از سهروردي در جهان ا. نوآوري نمايان است

و اين سهروردي بود كه نخستين بار آن را  ا بيشتر جنبه عملي داشتاسلام رواج يافته بود، ام
  .مطرح كرد به صورت يك نظام معرفتي

 المثل شهرزوري في .اند انديشمندان مقام بسيار والايي براي سهروردي قائل شدهگروهي  
راق، در فصل دهم از فن الاش حكمةكه در شرح كتاب  چنان ،بود او ةمشرب و انديش ةشيفت

مثل افلاطونى و نيز در فصل يازدهم در عالم مثالى شبحى كه سهروردى در آثار  ةدوم دربار
خود به اثبات آنها اهتمام ورزيده است، با شرح و تفصيل و تمسك به آيات و احاديث و 

ها و حل معضلات اين مسائل  سخنان بزرگان و آوردن استبصارات و قرائن، در گشودن ابهام
  1.بسيار كوشيده است

را در مكتب اشراق بررسي نماييم و در خلال » نور«پژوهش، سعي بر اين است تا در اين 
 .هاي اديان توحيدي بپردازيم يدگاهاين بحث به آراء و نظرات اسلاف سهروردي و د

نور در : عبارتند از اينكهبرد،  به پيش ميدر اين زمينه پيش رو را تحقيق كه  هايي پرسش
آيا سهروردي از اينكه  و به چه معنايي لحاظ شده استيدي هروردي و اديان توحس فلسفه

. خيربه كار برده است يا  »وجود«را دقيقاً به معناي  »نور« عدول كرده و » نور«به » وجود«
ه تعريفي براي نور ارائه كند ـ چ روردي ـ كه تعريف مشائي را رد ميسهدر اين بين بايد ديد 

  ؟دهد مي
 حكمت اشراق

:گويد مي» الاشراق حكمة«در شرح خود بر كتاب قطب الدين شيرازي   

اشراق . مقصود از حكمت اشراق يا اشراقي عبارت از حكمتي است مؤسس بر اساس اشراق«
ي لازم و به معن» شروق«و هم مترادف با » اظهار«و » كشف«كه هم به معني متعدي 

عرفاني است كه به اي  اي وجداني و معاينه باشد، مشاهده نور مي» ظهور«و » انكشاف«
   2 ».گردد كه هست، براي انسان پديدار مي حقيقت وجود چنان ،آن ةوسيل

                                                            
  .21: 1372 شهرزوري.  1
 .41 :ق1309جرجاني .  3                                  18: همان. 2                      .25 - 10: 1369قطب الدين شيرازي . 2
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  3   سهروردي ةنور در فلسف
 محبوبه حاجي زاده ،نصراالله حكمت

توان دانست؛  مي) مشارقه(همچنين مقصود از حكمت اشراق را عبارت از حكمت مشرقيان 
اهل اشراق يعني اشخاصي كه  بلكه از ،البته اين مشرقيان نه فقط از اهل مشرق زمين

نور مجرد معني است نيز مي باشند؛ اين دو معنا نه تنها طارد  حكمت آنها اشراق ةسرچشم
  1.استيستند بلكه مرجع آنها يكي يكديگر ن

ابن  2.كند ي شاگرد و پيرو افلاطون معرفي ميجرجاني در تعريفات خود اشراقيان را حكما
  : گويد مينيز ه وحشي

  ٣».باشند هرمس مياند كه از فرزندان خواهر  اي از كاهنان مصري اشراقيان طبقه«
پيش از ارسطو  ةمگي حكمت اشراقي را مربوط به دورآيد كه ه مياز اين تعاريف بر

صرفاً استدلالي پيدا نكرده و كشف و شهود  ةد، يعني زماني كه فلسفه هنوز جنبان دانسته مي
  .هنوز عالي ترين راه براي دست يافتن به معرفت بوده است

دارد كه حكمت خود را از اسلافش گرفته و ابداع  سهروردي خود به اين مطلب اذعان
  : گويد بلكه او وارث اين حكمت است و مي ،شخص او نيست

در بين پارسيان قديم امتي بود كه خدا هدايتش كرده بود، از هدايت خداوند بود كه مغان «
طون و من همان آيين نوري آنها را، كه تجارب افلا. اي متفاوت از مجوس پيدا شدند بلندپايه

الاشراق خويش  حكمة پيشينيانش نيز گواهي بر آن است، دوباره زنده كرده و در كتاب
  ٤».شناسم و در اين امر سلفي براي خود نمي ام آورده

با اينكه او بسيار از تمثيلات و رمزهاي زرتشتي بهره برده، اين امر مستلزم آن نيست كه 
ا و بيان الاشراق استفاده از نماده حكمةويژگي اصلي  .عقايد وي برخلاف اسلام بوده باشد

  .مند است حكمت اشراقي به طور روش
 حكمة ةكه در مقدم 5داند وع را اساس اصلاح اشراقي حكمت ميسهروردي سه موض
  :الاشراق بيان مي دارد

 دلايل او براي تصنيف اين اثر .1

                                                            
    .287: 1365شريف .  5           .100 :ق1384 ابن وحشيه. 4  18هما.  1
  .100 :ق1384 ابن وحشيه.  3
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  4   سهروردي ةنور در فلسف
 محبوبه حاجي زاده ،نصراالله حكمت

 توجه به مسئله روش شناسي .2
 براي تبيين مقام حكمت اشراق بررسي تاريخ فلاسفه قبل از خود .3

سه مرحله فيلسوف به اشراق نايل اصول روش او در اين اثر به اين ترتيب است كه طي 
 ةشويد؛ سپس درمرحله بعدي به مشاهداول او بايد از اين جهان دست ب ةدر مرحل ،گردد يم

يعني علم د ؛ و در مرحله پاياني علم نامحدود و مجر)تجربيات معين(گردد نور الهي نايل 
  .شود اشراق براي او حاصل

  در انديشة سهروردينور از نظر لغوي و جايگاه آن  
سهروردي مكتب فلسفي خود را بر اساس نور و ظهور استوار كرده و معتقد است نور چيزي 

  . جز ظهور نيست و ظهور نيز چيزي جز واقعيت نور نيست
لذا چيزي  ،بالذات و مظهر للغير استمفهوم نور يك مفهوم بديهي عقلي است؛ نور ظاهر 

لذا امري بسيط است و جنس و فصل  ،تر و اجلي است اظهر از نور نيست و از هر چيزي روشن
يابد؛ نور نه  اقص است كه به واسطه فصل تحصل ميندارد چون جنس يك ماهيت مبهم و ن

زيرا  ،يف استجنسي دارد و نه فصلي پس حدي ندارد، به عبارت ديگر نور بي نياز از تعر
از اينجا سهروردي نور را به  1.چيزي اظهر و اعرف از نور نيست كه نور با آن تعريف شود

فلسفي خود را بر آن پايه ريزي عنوان حقيقتي بسيط و بديهي و اولي مي پذيرد و نظام 
  .كند مي

به اعتقاد او نور مفهومي عقلي است كه جايگاه آن در ذهن بشر و مصداق آن در جهان 
نور در فلسفه شيخ اشراق . خارج، واقعيتي است كه في نفسه ظاهر بالذات و مظهر للغير است

  .بلكه از هر امر عيني ظاهرتر و آشكارتر است ،نه تنها امري عيني و واقعي است
اش را مبتني بر  اساس فلسفه اي كه به گونهاو هم به استدلال توجه دارد و هم به شهود، 

اش را به صورت استدلال و  اما فلسفه ،داند طريق شهود قابل دريافت مي د و ازده نور قرار مي
الاشراق را ـ حكمة اول از قسم دوم كتاب  ةكه مقال چنان. م قياسي آغاز كرده استبا يك نظ

  ؛كند ر بي نيازي نور از تعريف آغاز ميكه در نور و حقيقت آن است ـ با بيان برهاني د

                                                            
  106: همان.  1      .9: 1356 سهروردي. 1  
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  5   سهروردي ةنور در فلسف
 محبوبه حاجي زاده ،نصراالله حكمت

يحتاج إلي تعريفه و شرحه فهو الظاهر، و لا شيء أظهر من النور، إن كان في الوجود ما لا «
  1».فلا شيء أغني منه عن التعريف

لذا بي  2گويد غني آن چيزي است كه نه ذاتش و نه كمالش متوقف بر غير نباشد، سپس مي
  . نيازي نور از تعريف عين ذاتش است

زيرا كه  ،ميان آن و نور محسوس است ة، تبيين رابط)نور(باره اين مبدأ نخستين مطلب در
هاي جهان  آن است كه تقارن عقل پيوسته از محسوس به سوي معقول مي رود و دائماً بر

. محسوس و غير محسوس را با يكديگر مرتبط سازد، خواه تقارن صحيح باشد و خواه ناصحيح
كه نور مبدأ است بل ،شود شنايي نيست كه بر ديدگان ظاهر ميمقصود از نور محض، نور يا رو

و به حقيقت ارتباط ميان نور محض و نور حسي فقط اين است كه ظهور حسي اثر ظهور 
بلكه توجه نفس است به عقل كه  ،زيرا ابصار در وقوع ديده بر شيء مرئي نيست ،عقلي است

پس ظهور نور تابع قوه باصره ما . تابد تا بدان نور، جسم مرئي مشاهده شود بر ديده نوري مي
بلكه نور بذاته ظاهر است و فقط كافي است كه توجه نفس حاصل گردد تا شيء مرئي  ،يستن

  .رؤيت شود
  : گويد وي مي. ر و ادراك، با هم مرتبطندبه نظر شيخ اشراق ظهو

چنين . هر موجودي كه از ذات خود غفلت نكند، ذاتش براي او ظهور خواهد داشت«
ذات او نزدش  ؛محض است كه مشاراليه نيستموجودي وراي ذات خود است و او نور مجرد 

لذا ذات براي او لنفسه و بنفسه ظاهر است  ،تواند ذات خود را ادراك كند باشد و مي آشكار مي
و خصوصيت ديگري با او نيست تا ظهور حالّ در آن باشد، لذا مدرك ذات، نور محض مجرد 

آنها  ةظهور هم به واسطباشد و حتي  جوهر غاسق و يا هيأت ظلماني نمي است و نفس،
. توانند سبب ظهور ذات شوند وده و ظهور ندارند، بنابراين نميزيرا آنها ظلماني ب ،نيست

واسطه مجرد بودن او از  مشائيان معتقدند اگر چيزي ذات خود را ادراك كند، اين ادراك به
  ٣».داند د ميبارت از ظهور او براي ذات خوحال آنكه شيخ اشراق اين ادراك را ع ،ماده است

به نظر سهروردي حيات نيز ظهور و نورانيت است، يعني چيزي كه نزد خود ظاهر و عالم به 
حي موجود دراك فعال است و از اين رو نور، ذاتاً مدرك خويش و فياض و  ؛ذات خود باشد

. اي، نور محض مجرد است مجردي، حي بوده و هر حي و زندهلذا هر نور محض . فعال است
                                                            

    107 :همان. 2      106 :همان.  1
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  6   سهروردي ةنور در فلسف
 محبوبه حاجي زاده ،نصراالله حكمت

گيرد كه در بينش شيخ  الاشراق از اين عبارت نتيجه مي حكمةشهرزوري در شرح خود بر 
  . اشراق نور و حيات حقيقتي واحد هستند

هي أن يكون الشيء ظاهراً لنفسه و الحي هو  :توضيح بيشتر اينكه حيات عبارت است از
از طرفي . يعني مدرك ذات خود است و موجود حي يعني موجود دراك فعال 1الدراك الفعال؛

ادراك عبارت است از ظهور ذات چيزي براي ذات آن چيز و فعل نور نيز كه عبارت از اشراق 
و تابش است خود ظاهر است و نور فياض بالذات است پس نور محض حي است و هر موجود 

  .ظهور و نورانيتحيات عبارت است از . حي نور محض
اما در اصطلاح علوم ضوء و نور اندكي . و روشنايي است 3، ضوء2نور در لغت به معني ضياء

در حكمت سهروردي ، معناي واحدي از اين دو كلمه مراد است و نور مجازي مورد . متفاوتند
و مقابل نور و  5نور حقيقتي بسيط است و ظلمت به معناي تاريكي، ذهاب نور. 4نظر او نيست

بلكه  ،ظلمت، عدم ملكه نيست 6.ظلمت، عدم نور، بدون شرط امكان است. ضوء آمده است
نيست كه مشروط به امكان ) عدم ملكه(ها  عدم نور از آن دسته عدم. است مطلق نبودن نور

  .وجود باشد
  اقسام نور و ظلمت

 حقيقةنفسه و إلي ما ليس بنور و ضوء في  ةحقيقلشيء ينقسم إلي نور وضوء في ا«
  ٧».نفسه

و هر يك از اين دو به دو گونه جوهر و عرض  متهر چيزي در جهان يا نور است يا ظل
  .هستند

  نور مجرد و نور عارض؛: نور بر دو قسم است
شود، در خارج قائم  لنفسه يا نور محض نيز ناميده مي نور مجرد كه نور في نفسه) الف

. كند و از خود غايب نيست يعني ذات خود را ادراك مي ،ت و براي خود ظاهر استبالذات اس
  . شود قاهره و انوار اسپهبديه تقسيم ميانوار محض مجرد به انوار 

                                                            
  .117: همان.  1
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  7   سهروردي ةنور در فلسف
 محبوبه حاجي زاده ،نصراالله حكمت

  :اند بر دو دستهانوار قاهره 
انوار از انوار  طوليه مترتبه در نزول علّي كه برخي ةطبق: هره طوليانوار قا .1

رانيت هيچ جسمي از آنها حاصل به خاطر شدت نو آيند و ديگر به وجود مي
حكماي قديم ايران، انوار قاهره طولي را عبارت ) عقول مفارق مشائيان. (شود نمي
لذا اين انوار نسبت به موجودات  ،دانستند منبع اصلي وجود عموم موجودات مي از

مؤدي به داراي تدبير و عنايتي هستند كه برخلاف تدبير و عنايت انوار اسپهبدي، 
 . استكمال آنها نتوانند بود

عرضيه غير مترتبه در نزول عليّ و  ةطبق): صوري، ارباب اصنام(قواهر عرضي  .2
حكماي ايران باستان انوار قاهره عرضي را مبدأ . ارباب انواع جسماني هستند

. دانستند فرعي وجود خصوص اجسام نوعي و طلسمات بسائط فلكي و عنصري مي
برخي از جهت مشاهده  :اند شوند بر دو قسم طبقه طوليه حاصل مياين انوار كه از 

است كه عالم برخي از جهت اشراقات  .شود ست كه عالم مثال از آنها صادر ميا
 .شود حسي از آنها صادر مي

ولي متصرف در آنها  ،انواري هستند كه منطبع در برازخ نيستند) مدبر برازخ(انوار اسپهبديه 
اين انوار مدبر نفوس ناطقه، با هيئت نوريه آنها از هر . مانند نفس فلكي يا انساني ،هستند

صاحب صنمي در ظلّ برزخي آن به اعتبار جهت عالي نوري حاصل شده و انوار 
  1.ناميده مي شوند» اسفهبد/اسپهبد«

ودش از كه قائم بالذات و مدرك خويش نيست، وج نور في نفسه لغيره يا نور عارض )ب 
  2.كند غير است و غير را ظاهر مي

  :اين نوع نور نيز خود بر دو قسم است
 .آنچه در اجسام است.1
 .آنچه در انوار مجرده است و نور سانح نام دارد.2

                                                            
        146- 145 :همان.  1
  122:همان .3      138: همان. 2       117 :همان. 1
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  8   سهروردي ةنور در فلسف
 محبوبه حاجي زاده ،نصراالله حكمت

و هو نور  باسم النور السانحفالنور الحاصل في النور المجرد من نورالانوار هو الذي «
  ١».عارض

لذا هرگاه در جهان هستي  ،باشد، نور عارض است) به اشاره حسيه(هر نوري كه مشاراليه 
نور محض باشد نه مشاراليه است نه حالّ در جسم و نه داراي جهتي از جهات يعني از تمام 

  .جهات مجرد است
لنفسه نيست زيرا وجودش لغيره است، لذا مجرد محض نيست؛ اگرچه نور  نور عارض، نور

في نفسه بغيره نور عارض است و نور عارض  في نفسه هم باشد وجود آن بغيره است لذا نور
  .مدرك خود نيست

  نور الانوار
نور الانوار در حقيقت و ذات متفاوت از ساير انوار نيست، با توجه به اين معنا نور الانوار بعد از 

 ،جاودانگي، ذاتاً بخشي از فيضان نور الانوار است 2.گذشت زمان، شروع به فيضان نكرده است
كه بوده با  عالم جاودانه به بودن خود چنان. گردد يضان متغير نبوده و شامل عدم نميزيرا اين ف

تنها اختلاف ميان نور الانوار و ساير انوار، در كمال  3.دهد ا به بقاء نور الانوار، ادامه مياتك
يا اصل » شكاف«به اين معنا كه . نشان داده شده است» انوار«است و اين تغييرات در شدت 

  .ي ميان نور الانوار و ساير انوار نيستواسط
) مطلق(يابد و سرانجام به عالم كامل  انتشار مي» اشعه«ا افاضه كرده و نور الانوار نور ر

وجود  . شود يم ميماند و حركت و تغيير، تنظ اين اشعه منسجم مي ةكائنات به وسيل. رسد مي
افاضه كرده كه سرانجام به  هر دو راخودآگاه نور الانوار، متمايز از فعل اشراق او نيست و 

شود كه ضرورتاً متفاوت با  ديگري صادر مي» نور«نور الانوار از . رسند اي بنيادين مي گستره
نور . پس واحد است ،لذا چون نور الانوار كما هو بوده و به همين گونه نيز فعل دارد ،آن نيست

ادراك، متجلي و خودشناس و خودآگاه  زيرا هر فعل ،الانوار، فياض بالذات و دراك فعال است
نور  4.نور الانوار، خودآگاه و بدون تغيير محض بوده و داراي فيض جاويدان است. است

محض، كه سهروردي نور الانوار ناميده، حقيقت الهي است كه روشني آن به علت شدت 
                                                            

  183-177: همان. 4  8 13: همان.  1
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  9   سهروردي ةنور در فلسف
 محبوبه حاجي زاده ،نصراالله حكمت

واقعيت خود  نور اعلي منبع هر وجود است، چه جهان در همه درجات. نورانيت، كوركننده است
   .چيزي جز درجات مختلف نور و ظلمت نيست

مت، و هر دو را از اقسام سهروردي هم قائل به تشكيك در نور است و هم تشكيك در ظل
داند و در تقسيم موجودات، آنها را به موجودات نوراني و موجودات ظلماني تقسيم  وجود مي

و خصوص مطلق است نه نسبت  كند؛ پس نسبت ميان وجود و نور در فلسفه او عموم مي
     .تساوي
  ظلمت

حقيقتش نور نيست ـ بر دو گونه ظلمت ـ آنچه  .هرچه نور و نوراني نباشد، مظلم است
  ؛باشد مي

بي نياز از محل و ذاتاً مظلم است؛ جوهر غاسق، في نفسه ظاهر نيست : جوهر غاسق) الف
  .نيست صولاً نورانيتي در آننه لنفسه است و نه في نفسه، و ا پس

  1.تهيئتي كه به محل نيازمند اس: هيئت ظلماني) ب
كه مشاراليه است و هنگامي  ،جسم برزخ است كه موجودي تاريك و ظلماني است و جوهر

  2».اذا زال عنه النور ، بقي مظلماً«د؛ كه نور از آن زايل مي گردد مظلم باقي مي مان
  ؛اند اند ، به سه گونه اجسام يا برازخ ، كه جواهر غاسق

 .ماند دادن نور به طور ظلماني باقي مي جسمي كه با از دست -    

 .ماند ظلماني اما قائم به خود باقي مي جسمي كه با از دست دادن نور -    

، مانند خورشيد شود شود و نور هرگز از آنها زايل نمي جسمي كه هرگز از نور جدا نمي -    
 .نور جوهر غاسق استست و حامل آن زيرا نور آنها عارضي ا

ئم به آن است نور عارض محسوس ذاتاً غني نبوده و نيازمند جوهر غاسق است و چون قا
باشد كه اين نور بر آن  تواند از جوهر غاسقي وجود نور عارض نمي. نيازمند و ممكن است

بنا بر ملازمه ميان علت و  ،غاسق علت وجودي نور عارض باشد، زيرا اگر جوهر عارض شده
. نمي پذيرفت و حال آنكه چنين نيست، اين نور هرگز از جوهر غاسق خود انفكاك لولمع

                                                            
  107: همان . 1
  107: همان.  2
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  10   سهروردي ةنور در فلسف
 محبوبه حاجي زاده ،نصراالله حكمت

د علت توان همچنين وجود نور از وجود جوهر غاسق كه ظلمت است اشرف بوده و چيزي نمي
ات مظلم و هيĤت ، ماهيعارضي، جواهر غاسق؛ لذا علت انوار وجود شيء اشرف از خود گردد

لذا . لماني معلول نورند اگر چه آن نور، عارضي باشدت ظأتر هيحتي بيش. ظلماني آنها نيست
  .موجودي غير از برزخ و غواسق است، معطي انوار برازخ

  .كند كه بر اساس درجه آگاهي است بندي ديگري از موجودات ارائه مي او تقسيم
  :موجودات از وجهه نظر آگاهي دو قسم هستند

 موجودات آگاه از وجود  -             

 .ها نور اعلي، فرشتگان، نفس بشري، رب النوع ؛اين آگاهي از خود اوست. 1
 .ستارگان ، آتش ؛گاه شدن به غير خود نيازمند استبراي آ. 2

 موجودات غافل از وجود - 
اجسام  ؛ز ديگري، ذاتاً مظلم و تاريك استوجودش بدون انضمام به چي. 1

 .طبيعي
  .، بوهارنگها ؛ته و منضم استغير از خود او وابسوجود آن به چيزي . 2

ملاك براي تفاوت درجه موجودات نوري است كه هر يك دارد، و اين نور 
اين تقسيم مؤيد ديگري بر اين فرض است كه 1.همان معرفت و آگاهي است

  .شيخ اشراق وجود ـ يا موجود ـ را اعم از نور و ظلمت در نظر گرفته است
  سلفجايگاه نور در تاريخ اديان و فلاسفه 

در دين زرتشت، تفسير هستي، فرشته . نور در اديان و مذاهب مورد احترام بوده است
؛ در 2در دين يهود، اولين مخلوق خدا نور است. شناسي و تقدس آتش بر مبناي نور است

و در نور ساكن  5ستا و يا پدر نورها 4و يا خدا و نور 3»نور«و » كلمه«مسيحيت، مسيح 
  6.است

بر نور تأكيد شده است، احاديث، آيات و روايات بسياري راجع به نور داريم در اسلام بسيار 
 :از جمله آيه شريفه. كه خود دليلي بر توجه اسلام به اين مطلب است

                                                            
         .32:2انجيل لوقا، .  3                      .897: 1989هاكس .  2    .116- 115: ناهم.  1

2  
2  

                                                                                                          .17:1رساله يعقوب، . 5     .            5:1رساله اول يوحنا، . 4 .
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  11   سهروردي ةنور در فلسف
 محبوبه حاجي زاده ،نصراالله حكمت

زجاجةٍ   اللَّه نُور السماوات و الأْرَضِ مثَلُ نُورِه كمَشكْاةٍ فيها مصباح المْصباح في«
ها كوَكَب دري يوقدَ منْ شَجرةٍَ مباركَةٍ زيتُونةٍَ لا شرَْقيةٍ و لا غرَبِْيةٍ يكاد الزُّجاجةُ كأََنَّ
نُورٍ يهدي اللَّه لنُورِه منْ يشاء و يضْربِ اللَّه   ء و لوَ لمَ تَمسسه نار نُور على زيتهُا يضي

  1».ء عليم ه بِكلُِّ شيَالأَْمثالَ للنَّاسِ و اللَّ

  :گويد مه طباطبايي در تفسير اين آيه ميعلا
نور عبارت است از چيزي كه ظاهر بالذات و مظهر للغير است، مظهر اجسام، خود قابل « 

؛ و چون وجود و هستي هر چيزي باعث ظهور آن چيز براي ديگران است، ...ديدن مي باشد
و از سوي ديگر چون موجودات امكاني، وجودشان به ايجاد خداي . مصداق تام نور مي باشد

باشد، اوست كه ظاهر بالذات و  الي كامل ترين مصداق نور ميتعالي است، پس خداي تع
  ٢».شود يابد و موجود مي و هر موجودي به وسيله او ظهور ميمظهر ماسواي خويش است، 

ند كه ا الهي دانسته ، نور را اسمي از اسماءرفان و تصوف نيز به تأسي از قرآندر ع
. باشد در تمام موجودات ي ني وجود ظاهريع» الظاهر«عبارت از تجلي حق به اسم 

   3.توان نام برد د دارد، عبد الرزاق كاشاني را مياز جمله عارفاني كه بر اين معنا تأكي
اند، اما هيچ  بيش از ديگران به نور توجه كرده اسلامي، فارابي، ابن سينا و غزالي ةدر فلسف

چ يك از آثار شيخ اشراق از بطوريكه هي ،اند هروردي اين معنا را به كار نبردهيك به اندازه س
  .اين انديشه خالي نيست

ر هستي شناسي حد اعلي يعني وجود غني مطلق نزد سهروردي مطابق با موجود واجب د
وجود  ةوم در نظريحد اسفل يعني فقير مطلق در نظريه سهروردي با معد ةابن سينا است؛ رابط

بن سينا به واجب، ممكن و شيء كه در وجود شناسي ا. شناسي ابن سينا قابل تأمل است
يا نور است يا نور نيست، » در حقيقت خود«ممتنع تقسيم شده است، در وجود شناسي اشراقي 

                                                            
) پر فروغ(چراغى خداوند نور آسمانها و زمين است؛ مثل نور خداوند همانند چراغدانى است كه در آن: ترجمه. 35: النور.  1

شود  باشد، آن چراغ در حبابى قرار گيرد، حبابى شفاف و درخشنده همچون يك ستاره فروزان، اين چراغ با روغنى افروخته مى
نزديك ) روغنش آن چنان صاف و خالص است كه(كه از درخت پربركت زيتونى گرفته شده كه نه شرقى است و نه غربى؛ 

كند، و  شود؛ نورى است بر فراز نورى؛ و خدا هر كس را بخواهد به نور خود هدايت مى ور است بدون تماس با آتش شعله
  .خداوند به هر چيزى داناست

    .335 :1352كاشاني .  2         .169: 1378 طباطبايي . 2
.335 :1352كاشاني .  3
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  12   سهروردي ةنور در فلسف
 محبوبه حاجي زاده ،نصراالله حكمت

اين وجود شناسي به وجود واقعي اشياء خارج از ذهن كه كل . يعني غني يا فقير است
قائم شود و تركيبي است از آنچه ممكن است آن را جوهر فرد خودآگاه و  مربوط مي مستمرند

اين جوهر فرد، . كه جدا از كل نبوده و در اصطلاح، معلوم في نفسه بنفسه است به ذات بناميم
  .دهند طور مشترك كل كائنات را تشكيل ميبوده و به » من«نور و وجود آگاه از 

او اين نظام نوري را . تطورات نور است ءب هستي و درجات معرفت جزبه نظر او تمام مرات
خير  ةخود ميان انديش ةا انتخاب نور به عنوان اساس فلسفخود حاكم كرده و بدر تمام فلسفه 

ن و ايزدان و فرشته شناسي زرتشتي، ، امشاسپندااعلي در افلاطون، صدور و فيض نوافلاطوني
آيات و روايات جمع كرد،  ، كشف و شهود در عرفان و تصوف ،بحث ملائكه در اسلام

  .او ديد» حكمت نوريه«توان در  هايي از آنها را مي بطوريكه رگه
او در توجه به مذهب زرتشتي، بيشتر به جنبه رمزي نور و ظلمت و فرشته شناسي نظر 

اما او نه تنها از ثنويت . داشته و بسياري از اصطلاحات خود را از متون زرتشتي گرفته است
دانست كه اعتقادي باطني  يكي مي) مغان(هي از حكماي ايران گريزان بود بلكه خود را با گرو

مبتني بر وحدت مبدأ الهي داشتند كه به عنوان سنتي نهايي و سري در مذهب زرتشتي وجود 
با وجود اين نبايد تصور كرد كه او با بهره برداري از منابع مختلف به دنبال . داشته است

مت كانوني در حك ةشيخ اشراق خود را همچون نقط. استتأسيس مكتبي التقاطي بوده 
پيدا شده بود ـ دوباره ) هرمس(واحد نخستين  ةته كه دو ميراث حكمي ـ كه از شاخدانس مي

  : دارد اي كه خود چنين بيان مي دو شاخه 1.در آن نقطه به هم رسيده و يكي شده است
من عظماء الحكماء و اساطين  ]افلاطون[من زمان والد الحكماء هرمس إلي زمانه ... «

حكماء الفرس مثل جاماسف و  طريقةو ... مثل انباذقلس و فيثاغورس و غيرهما  الحكمة
  ٢»... .فرشاوشتر و بوزرجمهر و من قبلهم 

  هرمس
  )شيث(اغاثاديمون 

  اسقلبيوس )ملكان صديق(شاه موبدان ايراني
  فيثاغوس كيومرث
  )انباذقلس(امپدوكلس  فريدون

                                                            
    .533-532: 1365 شريف .3       .      11و10: 1356سهروردي .  2                 .157 :1377سهروردي .  1
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  13   سهروردي ةنور در فلسف
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  افلاطون كيخسرو
  نوافلاطونيان ابوزيد بسطامي
  ذوالنون مصري منصور حلاج

  ابوسهل تستري ابوالحسن خرقاني
  31سهروردي

  
  
 
 

  ور اشكالات مطرح شده در بحث ن

فه سهروردي توجه الاشراق به ارتباط نور و وجود در فلس حكمةخود بر  ةملاصدرا در تعليق
  :گويد كرده و مي

يعني وجود نيز بسيط . كند وجود نيز صدق مي ةدربار ،حقيقت نور صادق است ةهرچه دربار«
نور بدون جنس و فصل بوده و داراي شدت و ضعف و تقدم و تأخرّ . و بي نياز از تعريف است

ول تقسيم تشكيكي است و در واقع خير محض بوده و به غني و فقير و جاعل و مجع
. داراي حقيقتي واحدند بنابراين نور و وجود. كند بر وجود هم صدق ميشود و اين احوال  مي

 تقسيم نور و وجود به انحاء گوناگون شبيه يكديگر بوده و اختلاف ميان آنها لفظي و
  ٢».اصطلاحي است و سهروردي تنها از لفظ وجود به نور عدول كرده است

ت بايد در شناخت داند و معتقد اس كند و آن را ممكن نمي نقد ميشيخ اشراق تعريف مشائي را 
  .اي از لوازم هر چيز كه اختصاص به آن دارد بهره جست مجموعهاشياء از 

، دربارة حقيقت نور صادق است ا هم عقيده هستيم كه هر چه دربارةما از اين جهت با صدر
، دربارة نور حقيقت وجود صادق است ةليكن معتقديم كه هر چه دربار ،كند وجود نيز صدق مي

ـ همانطور كه قبلاً » وجود«و » نور«بت ميان كند و ـ در فلسفه سهروردي ـ نس صدق نمي
  . گفتيم ـ عموم و خصوص مطلق است
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  14   سهروردي ةنور در فلسف
 محبوبه حاجي زاده ،نصراالله حكمت

در مطابقت معاني و تقسيمات وجود و نور تنها موردي كه ملاصدرا در اين باب سخن 
سهروردي را نپذيرفته، غاسق بودن اجسام است و اين شايد از اين جهت باشد كه نزد 

داند، زيرا به  ا سهروردي نور را مساوي وجود نميام 1،ملاصدرا نور مساوي با وجود است
اگر نور را مساوق وجود هم بدانيم،  2.كند جسم به عنوان شيء مظلم، تصريح ميموجود بودن 

سهروردي . همچنان مشكل وجود جواهر غاسق به عنوان ظلمت به قوت خود باقي است
ي ظلمت به صورت اجسام، وجود از طرفي رتبه. داند وجود را از اعتبارات عقلي محض مي

  .تر از نور نيست نازل
بايد به سخنان خود او استناد  ،در اينكه سهروردي قائل به اصالت وجود يا ماهيت است

  :كند براي اعتباري بودن وجود بيان مي او دو استدلال. شود
در اين صورت چنانچه وجود  ،اگر ميان جوهر خارجي و وجود آن تمايز حقيقي باشد .1

در واقع به سبب امري عارضي موجود شده و بدين  ،جوهر به واسطه وجود خود باشد
 3.ترتيب، ماهيت بايد پيش از وجود موجود باشد

همچنين مسلمّ است آنچه  .اگر وجود در خارج متحققّ باشد ناچار موجود خواهد بود .2
اين  ن موجود هم بايد وجود داشته باشد وبايد وجود داشته باشد و وجود آ ،موجود است

 4.يابد تسلسل تا بي نهايت ادامه مي
ديگر اينكه بحث اصالت وجود و . پس به نظر سهروردي، وجود، اعتبار عقلي صرف است

تر آن است كه بگوييم اين موضوع قبل از  نزد سهروردي مطرح نبوده و دقيق ماهيت اصولاً
ت ماهيتي چه برسد به اينكه بخواهيم دليل بياوريم كه شيخ اشراق اصال ،صدرا مسئله نبوده

م اعتباري و از معقولات ثانوي توان گفت كه ايشان وجود را از مفاهي بوده يا وجودي؛ تنها مي
كند كه ماهيت همان هويت  سوم اشاره مي ةمقالدر  خود داند و نيز در بخش اول كتاب مي

  5.گذارد شيء در خارج فرق نمي شيء و وجود است و ميان هويت
  . نور و تقسيم اشياء نزد وي، چندان با اصالت ماهيت سازگار نيست ةاو دربار ةنظري

ت تقسيم يسآنچه اين گونه ن او اشياء را به آنچه در حقيقت نفس خود، نور و ضوء است و
  : ملاصدرا معتقد است كه 6.كند مي
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ر حقيقت شيء كه همان ماهيت شيء از آن در اين تقسيم اهمالي صورت گرفته است؛ اگ«
زيرا آنچه در حد  ،گردند ر منحصر نميوحيث كه ماهيت است باشد، اقسام در دو نوع مذك

ممكن است به حسب وجود عيني، نور و ضوء باشد، مانند  ،نفس خود، نور و ضوء نيست
ماهيات عقول و نفوس و يا چنين نباشد يعني در حد ذات خود نور نباشد كه در اين صورت 
يا هميشه ملازم با نور است، مثل جرم خورشيد يا اصلاً نور بر آن عارض نمي شود، مانند 

اگر منظور از حقيقت . ودش ه عارض نميشود و گا فاف، و يا گاه نور بر آن عارض ميهواي ش
وجود شيء، در نفس الامر باشد در اين تقسيم، حالت چيزي كه نور از حيث ذهن و خارج 
زائد بر ذات آن است، مشخص نخواهد بود، مانند انوار جوهري ابداعي كه ماهيت كليّ آنها 

  ١».اند از حيث ماهيت نه منير و نه مظلم اما ،ضمن اينكه در ذهن موجود است
اما سهروردي كه ميان نور و ظلمت به تقابل تناقض قائل است، اين تقسيم ثنايي را بر 

  .گزيند و شقّ سومي براي آن قائل نيست مي
انوار مجرد، جزئي و عيني هستند و بالذات، ظاهر . انوار است ةبحث دربار» علم الانوار«

» وجود«ات ناميد نه »موجود«وار را بايد ترتيب اين انبدين . بنفسه و علّت ظهور اشياء ديگرند
سهروردي بدين گونه ميان وجود و . اند ل كه وحدت حقيقت نور را حفظ كردهدر عين حا

را نتيجه بگيرد، لذ ا او را  ماهيت تمايز قائل نيست كه از اعتباري بودن وجود، اصالت ماهيت
كه براي او تنها عالم انوار، بل ،توان در شمار قائلان به اصالت وجود يا ماهيت دانست نمي

اصالت «اصيل بوده كه در رأس آن نور الانوار قرار دارد و شايد بهتر باشد كه او را قائل به 
  .بدانيم» انوار

داند كه اختلاف انوار مجرد، جز نقص و كمال در حقيقت نور  او انوار را حقيقت واحدي مي
در متن يك حقيقت، تحققّ پذيرفته و آن  نقص، نوعي امتياز است كه امتياز به كمال و. نيست

حقيقت نسبت به مرتبه كامل و ناقص، مقول به تشكيك است و شيخ اشراق به اين معنا توجه 
لذا تمايز تشكيكي در اقسامي كه او مطرح كرده، مانند تمايز مقادير و كيفيات و  ،كرده است

او كمال و نقص و شدت و بلكه  ،ذاتيات و انوار به معناي تشكيك در مفاهيم صرف نيست
  2.كند خارجي داراي تعين عيني، مطرح ميضعف را در موجودات 

  ل مي هملاصدرا در شواهدالربّوبيگويد مشهد او:  
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  16   سهروردي ةنور در فلسف
 محبوبه حاجي زاده ،نصراالله حكمت

عجيب است كه شيخ اشراق بعد از آوردن براهين متعدد در تلويحات بر اينكه وجود امري «
در اواخر همين كتاب تصريح  هذامع  ،اعتباري است و صورت و حقيقتي در خارج ندارد

همگي وجوداتي ) هيتويعني عقول و عالم ال(كند كه نفوس انساني و مافوق نفوس  مي
اين متناقض است چون اعتقاد به اعتباري بودن وجود و اصالت . بسيط و عاري از ماهيتند

ماهيت مستلزم اين است كه هر موجودي مقارن با ماهيت باشد و هيچ موجودي عاري از 
گويد كه نفوس و عقول و عالم  راق با اعتقاد به اصالت ماهيت ميولي شيخ اش ،هيت نباشدما

  ١».الهي همگي وجودات خالص و عاري از ماهيتند
اشراقي، موجود اصيل  ةدر نظري«: گويد وجود سهروردي مي ةملاصدرا در شرح نظري

  :گويد ميدكتر حسين ضيائي 2».مفهوم منتج ذهني است» وجود«ماهيت است و 
بايد ديد آيا تصور ملاصدرا از ماهيت همان است كه مورد نظر سهروردي بوده و آيا هر دو «

آنچه سهروردي به عنوان مفهوم ذهني منتج در نظر ! اند؟ وجود را به يك معنا به كار برده
يعني به عنوان محمول هر چيزي كه در معنا كاملاً  ،گيرد، وجود به معناي واحد است مي

ين معناي واحد از وجود اختصاص را تنها براي ا» وجود«او اصطلاح . ه هم استشبيه ب
داند، سهروردي براي آن اصطلاح  مي) ككمش(=آنچه ملاصدرا وجود نخستين . دهد مي
همان ماهيتي نيست كه ملاصدرا آن را فهميده است، » نور«اين . را بكار برده است» نور«

و منتج نيست، بلكه حقيقت وجود اشياء خارجي  يعني اين براي سهروردي، مفهوم ذهني
  ٣».شود اولويت و شرافت و كمال توصيف مي است و به شدت و

داند كه مجزا و  وجود را مفهومي منتج و منتزع مي كند كه سهروردي مي وي سپس اضافه
    4.مستقل از ذهن نيست

  : گويد سهروردي مي
از ذهن تعين داشته و اصل هر مفهوم واقعي ترين چيز، ذات الف، ب و ج است كه خارج «

دارند و در جزء ذاتي » وجود«راين موجودات جزء مشتركي به نام بناب. منتج يا منتزع است
خودي خود  آيد و پاس به مي» ما هو الشيء«ت در پاسخ پرسش اين جزء متفاو .متفاوتند
 اسب را از انسانتوانيم صورت وجودي مثل سنگ را از درخت و يا  با اين اختلاف مي. هست

   ٥».اند شيء ناميده) چيستي(يا ماهيت » ذات«اين جزء را . درك كنيم
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كنند كه چشم  برخي اين اشكال را وارد مي. است اشكال ديگر در بحث رابطه نور و ظهور
كند و اگر حس باصره نبود ظهور نور  ان است كه نور خورشيد را ظاهر ميو نيروي باصره انس
  .داشتنيز معني محصلي ن
توانيم اشياء  بلكه ما در اثر پرتو نور مي ،داند ور نور را تابع قوه باصره ما نميسهروردي ظه

حقيقت نور چيزي نيست كه ابتدا تحصل يابد و سپس ظهور و . را به روشني مشاهده كنيم
نور در حد ذات خود نور است و ظهور چيزي جز نور نيست كه . روشنايي عارض آن گردد

زيرا در اين  ،ظهور صفت زائد بر ذات نور نيست. ديگري به نور، نورانيت و ظهور ببخشدشيء 
اقد هر گونه ظهور باشد و به صورت نور در مرتبه ذات و با قطع نظر از صفت ظهور بايد ف

نور و ظهور از حيث مفهوم ملازمند و از حيث مصداق عينيت . غير خود ظاهر گردد ةوسيل
خارج و عالم نفس الامر عين نور است، لذا مبدأ هر ظهور و منشأ هر  ظهور در عالم. دارند

  1.شهود، نور است
  

  گيري نتيجه
سهروردي هيچ گاه در آثار خود . ترين مسائل فلسفه شيخ اشراق است بحث نور يكي از مهم

و اگر بخواهيم نامي براي فلسفه او  نپرداخته است» اصالت ماهيت«يا » اصالت وجود«به 
وجود را از اعتبارات سهروردي . باشد» اصالت نور يا انوار«قائل شويم، شايد بهترين عنوان 

را مرادف » نور«را به يك معنا به كار نمي برد، بلكه » وجود«و » نور«؛ داند عقلي محض مي
 و» حي دراك فعال«و » يرمظهر للغ«و » ظاهر بالذات«گرفته و آن را » حيات«و » ظهور«

  . داند وجود را مشتمل بر نور و ظلمت مي
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